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 هابلندای کوهبر 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 با گروهی از نیکان... سفری خواهیم داشت

 ها از یکدیگر سبقت جستند...کسانی که در طاعت پروردگار رقابت کردند و به سوی نیکی

 های او شتافتند...با کسانی که به سوی مغفرت پروردگار و بهشت

بردگی را از گردن انداختند و  هراسیدند... بلکه یوغ  ها ناین داستان گروهی است که از صعود کوه
 مشتاق آن کریم متعال شدند...

 ...صعود کردندها کوه یهآنان زنان و مردانی هستند که به قل

 شان مشغول کرد...ها را از دینو نه شهوتی آن شدپروردگارشان  بهآنان  مانع رسیدن نه لذتی

ود و به خود نزدیک ساخت... جایگاهشان را والا نمود و به پروردگارشان نیز آنان را محبوب خود نم
 آنان عطا کرد:

 ڭ ڭڭ   ڭ  ۓ ۓ    ے ے ھ ھ     ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ

 1چ ۇ

( آیا 1۱دادند چه چشم روشنی برایشان پنهان شده است )داند به سبب آنچه انجام میهیچکس نمی»
 «...ت که فاسق است؟ مساوی نیستندآنکه مومن است همانند کسی اس

 آری... مساوی نیستند...

 ...مساوی نیست آنکه شبش قیام بود و روزش صیام

 ترانه بود و روزش مانند حیوانات...با آنکه شبش 

 نه؛ مساوی نیستند:

                                                           

 1۱-1۱ـ سجده: 1
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 ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ چ

 2چ ئى ئى     ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا

ها دادند برایشان بهشتآنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به سبب آنچه انجام میاما »
 ؛است آتش گاهشانیجا پس اندردهک ینافرمان هک یسانک اما و( 1۱گیرند )است که در آن جای می

 آن عذاب دشویم گفته آنان به و شوندیم دهیبازگردان آن در ندیایب رونیب آن از بخواهند هک بار هر
 «...دیبچش دیپنداشتیم دروغش هک را یآتش

 خواهی به حال متقیان آشنا شوی، با من به آنجا بیا... به مدینه...اگر می

ـ صلی الله علیه وسلم ـ این مستمندان را ببین... ابوهریره و سلیمان و ابوذر و بلال را ببین که به نزد پیامبر خدا 

 ت کردند...اند و از ثروتمندان شکایآمده

 د؟ بله؛ اما برای چه؟نکنعجیب است! فقیران از ثروتمندان شکایت می

 پوشند؟آیا چون غذای ثروتمندان بهتر از غذای آنان است؟ یا شاید چون لباس بهتری می

 های آنان است؟ثروتمندان بلندتر از خانه یهیا چون خان

 کردند...زی رقابت نمینه... هرگز! این شکایت آنان نبود و اصلا بر سر چنین چی

ایم از اغنیاء به نزد تو شکایت آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا... آمدهـ صلی الله علیه وسلم ـ به نزد رسول خدا 
 آوریم...

 «از چه چیزی؟»فرمود: 

نماز ها و درجات والا را بردند... همانند ما ثروتمندان پاداشـ صلی الله علیه وسلم ـ گفتند: ای پیامبر خدا 
 گیرند...خوانند و مانند ما روزه میمی

 یابیم که صدقه دهیم...دهند و ما چیزی نمیاما آنان اموالی اضافی دارند که آن را صدقه می

                                                           

 2۲-1۱ـ سجده: 2
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پیامبر ـ علیه الصلاة والسلام ـ به آنان فرمود: شما را به چیزی راهنمایی نکنم که از پیشینیان پیشی 
 نیابد؟گیرید و کسی پس از شما به آن دست 

 گفتند: آری...

فرمود: در پی هر نماز سی و سه بار سبحان الله گویید... و سی و سه بار الحمدلله گویید... و سی و 
اید و هیچکس پس از شما از آنان که پیش از شما بودند پیشی گرفتهسه بار الله اکبر... اگر چنن کنید 

 به شما نخواهد رسید...

 سیار شاد شدند...فقیران با شنیدن این اذکار ب

 صدای تسبیح و تکبیر و تحمید آنان برخاست...پس از پایان نماز 

ها ثروتمندان رو به فقیران کردند و آنان را در حال تسبیح دیدند... از آنان پرسیدند که این چیست؟ آن
 به آنان گفته بود، به ثروتمندان گفتند...ـ صلی الله علیه وسلم ـ سخنی را که پیامبر 

این سخن را شنیدند به انجام آن شتافتند! آری... ابوبکر و عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام نیز تا 
 شروع کردند به تسبیح و تحمید و تکبیر!

بازگشتند و گفتند: ای پیامبر خدا! برادران ثروتمند ما از کار ـ صلی الله علیه وسلم ـ باز فقیران به نزد رسول خدا 
گاه شدند و مانن  د کار ما را انجام دادند! چیز دیگری به ما یاد بده!ما آ

 3«...دهداین فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می»فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

 آری:

 4چ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا  ئا ى ى ې ې چ

بر ما فروتن خواندند و در براکردند و ما را از روی رغبت و بیم میها شتاب میآنان در انجام نیکی»
 «...بودند

                                                           

 یت ابن حبان و ابن خزیمةـ به روا3
 ۱۲ـ انبیاء: 4
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*  *  * 

کرد و درجات متقیان را نزد ها بود که فکر صالحان را به خود مشغول میرقابت در انجام نیکی
 برد...خداوند بالا می

 این دو شیخ بزرگوار... این دو بزرگ عابد را ببین... ابوبکر و عمر را...

 ز ابوبکر پیشی بگیرم...گوید: آرزو داشتم روزی امی ـ رضی الله عنه ـعمر 

امر به صدقه کرد... عمر نیز مالی از طلا و نقره در نزد خود ـ صلی الله علیه وسلم ـ تا آنکه روزی رسول خدا 
 زنم!داشت... با خود گفت: امروز از ابوبکر جلو می

به  خود گذاشت و نصف دیگر را یهمال خود را برداشت و به دو نیم کرد و نصف آن را برای خانواد
 آورد...ـ صلی الله علیه وسلم ـ نزد رسول خدا 

نگاهی به او کرد و ـ صلی الله علیه وسلم ـ گذاشت، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ هنگامی که آن را در برابر پیامبر خدا 
 «ات چه باقی گذاشتی؟برای خانواده»فرمود: 

 گفت: همانند آن را ای پیامبر خدا...

 ابوبکر نشست...سپس عمر به انتظار 

ـ صلی الله علیه وسلم ـ ناگهان ابوبکر زنبیلی بزرگ را آورد و در برابر پیامبر ـ علیه السلام ـ گذاشت... پیامبر 

 «ای؟ات چه باقی گذاشتهبرای خانواده»به او گفت: 

 گفت: خدا و پیامبرش را...

 ...!دهما ابوبکر مسابقه نمیعمر به او نگاهی انداخت و گفت: به خدا سوگند پس از امروز دیگر ب
 )یعنی دیگر به او نخواهم رسید(

*  *  * 

 ای دیگر از این رقابت گرم نظر بینداز...به جلوه



6 
 

 هابلندای کوهبر 

در برابر جمع مسلمانان در احد ایستاد و سپس شمشیری را به نمایش ـ صلی الله علیه وسلم ـ روزی که پیامبر 
 کند؟گذاشت و به گروه قهرمانان گفت: کیست که این شمشیر را بردارد و حق آن را ادا 

ها به سوی آن شمشیر پرواز کرد... شگفتا! ها به سوی آن سبقت جستند و نگاهآن هنگام بود که دست
 جستند؟بر چه چیزی از یکدیگر سبقت می

 که بدهند یا خونی که بریزند...جانی  بر

 از میان آنان بیرون جست و گفت: حق آن چیست ای پیامبر خدا؟« ابودجانه»ناگهان 

حقش این است که با آن مسلمانی را نزنی و از برابر کافری »فرمود: صلی الله علیه وسلم ـ  ـپیامبر 
 «...نگریزی

 آری... از کافر نگریزی هرچه قدرتمند یا ضعیف باشد... شجاع باشد یا ترسو...

 5را به سر خود بست و با غرور و تکبر سرخ رنگیآنگاه قهرمان ما شمشیر را برداشت و سپس سربند 
 ه سوی کفار حرکت کرد و چنان با آن بر سر کفار کوبید که شمشیر خم شد!ب

*  *  * 

گفت که از امتش هفتاد روز قیامت با یارانش سخن می یهدربارـ صلی الله علیه وسلم ـ یا بنگر که رسول خدا 
 هزار تن بدون حساب و عذاب وارد بهشت خواهند شد...

بن محصن برجست و پیش از  هکاششدند... ناگهان ع   اصحاب از چنین فضیلت بزرگی در شگفت
 آنکه فرصت از دست رود از دیگران پیشی گرفت و گفت:

 ... برایم دعا کن که من از آنان باشمای رسول خدا... 

 «...تو از آنانی»فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

چنین چیزی بخواند، بسته شد...  آن فضیلت را به دست آورد و درها برای آنکه دیگر اصحاب هکاشع  
 «...از تو سبقت جسته عکاش»گویند: به دیگران پس از عکاشة می

                                                           

 ـ راه رفتن با غرور و تکبر حرام است جز در حال جنگ. 5
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 آری... عکاشه پیشی گرفت و بدون حساب و عذاب وارد بهشت شد...

 ابودجانه شمشیر پیامبر را به دست آورد...

 اصحاب پیشی گرفت... یهابوبکر بر هم

 یکدیگر پیشی گرفتند... و اغنیاء و فقرا و صالحان و اولیاء از

 هدفشان یکی است... چنانکه پروردگارشان یکی است...

 هایشان استوار است چنانکه عزیمتشان محکم...قلب

ای؟ اگر ببینی کسی دیگر در راه دعوت یا انفاق از تو پیشی نداختهابه درون خود نگاهی تو نیز، آیا 
 ات چه خواهد کرد؟گرفته همت و اراده

 خبر بودی؟کنی که فلانی در حفظ قرآن از تو جلو زده و تو غافل و بیملامت نمی آیا خود را

 ای؟و بالش لم داده متکاخود بر  یهیا دیگری را که در جهاد از تو پیشی گرفته و تو در خان

کند و تو مشغول آورد... و منکرات را انکار میو سومی درجات والا را یکی یکی به دست می
 ش هستی؟ارزچیزهای بی

 ها به گریه و استغفار؟چه حالی خواهی داشت اگر بدانی که فلانی روزها در روزه است و سحرگاه

*  *  * 

نوجوانی کم سن و سال بود در میان اصحاب... اما همتش بالاتر از  ـ رضی الله عنه ـربیعة بن کعب اسلمی 
 ابرها بود...

کرد و آمد و آب وضوی او را حاضر میمیصلی الله علیه وسلم ـ  ـاو در حالی که نوجوان بود به نزد رسول خدا 
خواست محبت او را جبران ـ صلی الله علیه وسلم ـ داد... تا آنکه روزی رسول خدا کارهایش را انجام می

 کند...

 «...از من بخواه ای ربیعة»پس خطاب به او فرمود: 
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 ا در بهشت خواهانم...ات رربیعه کمی سکوت کرد... سپس گفت: از تو همراهی

 خواهی؟فرمود: چیز دیگری نمیـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

 خواهم...گفت: همین را می

]به روایت « بسیار ]در این درخواست[ یاری کن یهپس مرا با سجد»فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
 مسلم[...

ای از عمر دیدند... لحظهر نماز یا سجده نمیاز آن به بعد ربیعه را با آنکه سن کمی داشت، جز د
 خود را از دست نداد و هیچگاه او را در نماز جماعت غایب ندیدند...

*  *  * 

 کردند...شتافتند و بر آن پایداری مییافتند به سوی آن میآری... هنگامی که فضیلتی را می

را به آنان ارزانی داشت و با مراقبت خداوند طعم محبت خود را به آنان چشاند و لذت مناجات خود 
 خود درون آنان را پاک ساخت و تاج مودت خود را بر سر آنان گذاشت...

 و اینگونه، پیش از آنکه وارد بهشت شوند خوشی  آن را چشیدند...

ار نیکی داشت او را به ک یهای ارادخداوند اگر برای بنده»فرماید: میـ صلی الله علیه وسلم ـ رسول خدا 
 «... گیردمی

 گیرد ای پیامبر خدا؟گفتند: چگونه او را به کار می

 «...گیرددهد سپس در همین حال جان او را میاو را برای انجام عمل صالح توفیق می»فرمود: 

اندازد تا تنها برای خودش زندگی پس خداوند هرکه را دوست بدارد او را در طاعت خود به کار می
ن خود زندگی کند و به سوی آن دعوت دهد... به معروف امر کند و از منکر باز نکند، بلکه برای دی

 دارد و به کار مسلمانان اهمیت دهد... و دلسوز مومنان باشد...

کند خواهر اوست و آنی که در افغانستان است مادر اوست... دخترش در آنی که در چچن زندگی می
 شود...شان شاد میکشد و برای شادیآنان درد میچین است و محبوبانش در کشمیر... برای درد 
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یابی... و همیشه در هر زمان و در حال نصیحت دوستان و برادران و خواهرانش می همیشهاو را 
 مکانی تاثیر گذار است...

کنده از حسرت می  نشیند...شود و اشک بر چشمانش میهرگاه منکرات را ببیند قلبش آ

 کردند...خداوند را معصیت نمی ،شد اما مردمتکه تکه می هادوست دارد بدنش با قیچی

زند... حال پیامبران و خبر اولیای در راه نصیحت مردم و هدایتشان به سوی حق، به آب و آتش می
 خدا را بخوان...

به ابراهیم و هود... به سلیمان و داوود، بنگر... شعیب و موسی، و ایوب و عیسی را ببین... ببین 
 کردند... و چگونه به یقین دست یافتند...خدا را خدمت می چگونه دین

 برد:سخن نوح را بشنو که چگونه شکایت حال خود را به نزد خداوند می

 ې ې  ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ چ

 6چ ئە ئە ئا ئا ى ى ې

بر گریز آنان نیفزود  ( اما دعوت من جز5گفت: پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت دادم )»
هایشان فرو بردند و ( و من هرگاه آنان را فرا خواندم تا آنان را بیامرزی انگشتان خود را در گوش6)

 «خود را بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر تکبر خود افزودندلباس 

 گردانی آنان تسلیم شد؟ هرگز!اما آیا با روی

 ئم ئح     ئج   ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ

 7چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ    ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

( باز من آنان را اعلام نمودم و در خلوت ]و[ پوشیده نیز به ۱سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم )»
( ]تا[ بر شما از 1۲( و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است )۱آنان گفتم )

                                                           

 ۱-5ـ نوح: 6
 13 -۱ـ نوح: 7
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ها قرار دهد و ( و شما را با اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ11آسمان باران پی در پی فرستد )
 «( شما را چه شده که برای الله شکوه و عظمتی قائل نیستید؟12نهرها برای شما پدید آورد )

اش را در راه دعوت به سوی همه چه چیز از زندگی نوح باقی ماند؟ شب و روز... آشکار و پنهان...
 خداوند قرار داد...

های دیگر آمدند و او همچنان ها رفتند و نسلنهصد و پنجاه سال را در این راه صرف کرد... نسل
 مانند کوهی استوار بر راه خود باقی مانده بود...

*  *  * 

تر بر هدایت مردم به حریصو تر تر و پاکمیگراـ صلی الله علیه وسلم ـ به خدا سوگند زمین و آسمان از پیامبر 
 خود ندیده است...

 آری...

 مردم... مسلمان و کافر... آزاد و برده... بزرگ و کوچک... یهاو بر هدایت مردم حریص بود... هم

 جان و روح و وقت خود را بر این کار گذاشت تا آنکه خداوند خطاب به او فرمود:

 8چ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ

 بنابراین ؛ندکیم تیهدا بخواهد را هک هر و کندگمراه می بخواهد را هک هر هک پس همانا الله است»
گاه است نندکیم هک ییارهاک از الله ؛نکم کهلا آنان یهغص   و غم با را خود  ...«آ

 او در هر مکان و حال و زمانی به سوی خداوند فرا خواند...

ها را برای نصیحت مردم و فرصت یهار... در راه... و حتی هنگام مرگ! همدر مسجد... در باز
 شمرد...یادآوری آنان غنیمت می

دید مگر آنکه او را راهنمایی کرد... مقصری را نمیدید مگر آنکه نصیحتش میگناهکاری را نمی
 کرد...می

                                                           

 ۱ـ فاطر: 8



 11    هابلندای کوهبر 

 

دایت مردم بود حتی آنانی که در دعوت مردم افق کوتاهی نداشت... بلکه همتش بلند بود و به فکر ه
 هنوز به دنیا نیامده بودند...

ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر  مصیبتدر صحیحین آمده که روزی ام المومنین عائشه ـ رضی الله عنها ـ به 

 در روز احد اندیشید که چگونه یارانش پیش روی او به شهادت رسیدند و برخی دیگر گریختند..

زخمی ـ صلی الله علیه وسلم ـ یکوکاران قدرت یافتند و پرچم آنان بالا رفت و پیامبر و چگونه کافران بر ن
 شد...

 تر از روز احد برایت پیش آمده؟گفت: آیا روزی سختـ صلی الله علیه وسلم ـ سپس خطاب به رسول خدا 

قوم تو بسیار سختی از »آورد گفت: در حالی که خاطرات خود را به یاد میـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
ترین چیزی که متحمل شدم در روز عقبه بود... هنگامی که خود را بر عبدیالیل کشیدم... اما سخت

ام را اجابت نکرد... پس در حالی که غمگین بودم برگشتم و به خود نیامدم عرضه کردم اما خواسته
  
 ...اهل نجد در نزدیکی طائف است( مگر در قرن الثعالب )که میقات حج 

آن دیدم که مرا صدا زد و  آنگاه سر خود را بلند کردم و دیدم ابری بر من سایه انداخته و جبرئیل را در
را نپذیرفتند، و خداوند  تگفت: خداوند سخنی را که قومت به تو گفتند، شنید که چگونه دعوت

 ها را به نزد تو فرستاده تا هر فرمانی را خواستی به او بدهی...کوه یهفرشت

کنم... اگر خواستی تا ها سلام کرد و گفت: ای محمد... هر کاری خواستی میکوه یهسپس فرشت
 آنان را میان دو کوه له کنم؟ و آن دو کوه بزرگ دور و بر مکه بودند...

خداوند از کمر آنان کسانی را بیرون آورد که تنها الله را عبادت کنند و به او  امیدوارمگفتم: نه... بلکه 
 «...نیاورند شریکی

*  *  * 

کرد... او پس از نمازها مردم از هر فرصتی برای نصیحت و یادآوری استفاده میـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
 کاشت...کرد و محبت پروردگار را در دلشان میرا دعوت می
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دشان را به یاد آنان کرد و در راه، معبودر بازار آنان را نسبت به آنچه نزد پروردگارشان است ترغیب می
 آورد...می

راه به او روی  یهاو را ببین که روزی ابن عباس را پشت سر خود بر مرکب گذاشته بود... در میان
 گرداند و پیش از آنکه فرصت از دست برود گفت:

دهم: الله را حفظ کن تا تو را حفظ کن... الله را حفظ کن ای نوجوان... من سخنانی را به تو یاد می»
 «...او را در برابر خود خواهی یافت... اگر خواستی از الله بخواه و اگر یاری جستی از الله یاری بجو

راه به او گفت: ای معاذ... آیا  یهباری دیگر معاذ بن جبل را همراه خود بر مرکب سوار کرد... در میان
ر بندگان این است که دانی حق الله بر بندگان چیست و حق بندگان بر الله چیست؟ حق الله بمی

تنها او را عبادت کنند و به او شریکی نیاورند... و حق بندگان بر الله این است که هر کس را که به او 
 «...شریکی نیاورده عذاب ندهد

 ...شمردبلکه حتی نزد قبرها، جمع شدن مردم را برای راهنمایی آنان غنیمت می

بودیم ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت: در حالی که همراه رسول خدا امام احمد از براء بن عازب روایت کرده که 
 «اند؟ها برای چه جمع شدهاین»ناگهان گروهی را دید... فرمود: 

 کنند...گفتند: دارند قبری را می

 هراسان شد و به سرعت به آن سو رفت و به قبر رسید و کنار آن زانو زد...ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

ها خیس هایش خاککند... آنقدر گریست که از اشکگوید: به سوی او رفتم تا ببینم چه مییبراء م
 «...برادران... برای چنین روزی آماده شوید»شد... سپس به ما رو کرد و گفت: 

*  *  * 

و آزادها را به یک کرد... بلکه کودکان و بزرگان و بردگان تنها به بزرگان توجه نمیـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
 داد...اندازه مورد توجه قرار می
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شنید نوجوانی یهودی در بستر بیماری است... به ـ صلی الله علیه وسلم ـ نزد بخاری روایت است که ایشان 
 او بریم... دیدارانس گفت: بیا به 

 نار او بود...هنگامی که بر آن نوجوان وارد شدند او را بر بستر بیماری دیدند در حالی که پدرش ک

 «...فلانی... بگو لا اله الا الله»به او گفت: ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

 نوجوان نگاهی به پدرش کرد... پدر چیزی نگفت...

 دوباره سخنش را تکرار کرد... دوباره آن نوجوان پدرش را نگریست... ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

 کن...پدر گفت: ابوالقاسم را اطاعت 

 دهم که معبودی جز الله نیست و اینکه تو پیامبر الله هستی...نوجوان گفت: گواهی می

... سپس برخاست و بیرون رفت، در حالی که از شادی درخشیدـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر  یهچهر
 «الحمد لله که او را به سبب من از آتش بیرون آورد...»گفت: می

ای... آن هم در بستر مرگ... با این وجود پیامبر ی که نه مالی دارد و نه عشیرهکمی بیندیشیم... نوجوان
 شود، چرا که از آتش جهنم نجات یافته است...از اسلام آوردن او شاد میـ صلی الله علیه وسلم ـ 

*  *  * 

ریش برای کسی که او را از مکه بیرون رانده شد... و قـ صلی الله علیه وسلم ـ یا به هنگامی فکر کن که پیامبر 
شود و در غاری پر از به قتل رساند جایزه تعیین کرده بود... او در این حال مخفیانه از مکه خارج می

 شود...مار و عقرب پنهان می

رفت که بریدة بن حصیب را در تازه از آن غار بیرون آمده بود و غبار آلود و خسته به سوی مدینه می
نشین... هنگامی که او را دید خستگی و حال و روز خود را فراموش کرد و او را  راه دید... عربی بادیه

 ها دعوت کرد...بت عبادت   و ترک   ،به اسلام

چنان در این کار دلسوزی نمود که بریده اسلام آورد و به سوی قوم خود بازگشت و آنان را به اسلام 
 فراخواند و سی تن از آنان اسلام آوردند...
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با وی نماز عشاء را  همراهآورد و ـ صلی الله علیه وسلم ـ ی آنان را همراه خود به نزد رسول خدا سپس در تاریک
 ...9به جای آورد

 ترس و گرسنگی و خستگی باعث نشد دست از هدایت مردم به سوی پروردگار بردارد...

*  *  * 

 گذشت...یازهای خود میدر راه هدایت مردم حتی از حقوق و نـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر ما 

ـ صلی الله علیه روایت است که آنان در نزدیکی نجد همراه با رسول خدا  ـ رضی الله عنه ـدر صحیحین از جابر 

 به جهاد رفتند...وسلم ـ 

آن آویزان کرد و ردای خود را  یهزیر درختی پیاده شد و شمشیر خود را بر شاخـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
 گسترد و زیر درخت خوابید...بر زمین 

 دیگر درختان پراکنده شدند... یهاصحاب نیز زیر سای

رساند و در حالی که در خواب بود ـ صلی الله علیه وسلم ـ در این حال مردی آرام آرام خود را به رسول خدا 
حمد! شمشیر او را برداشت و از غلاف کشید و بالای سر ایشان ایستاد و با صدای بلند گفت: ای م

چشمان خود را گشود و مردی را دید که از ـ صلی الله علیه وسلم ـ دارد؟! پیامبر چه کسی مرا از تو باز می
 دارد؟!ه کسی مرا از تو باز میچگوید: دهد! و میبارد و شمشیرش بوی مرگ میچشمانش آتش می

 گفت: الله!ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

 ز دستش افتاد و خود به زمین افتاد!آن مرد جا خورد و شمشیر ا

 «دارد؟چه کسی مرا از تو باز می»برخاست و شمشیر را برداشت و گفت: ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

 آن مرد گفت: هیچکس! )نگفت لات و عزی!( هیچکس! انتقام مگیر...

 فرمود: اسلام بیاور...ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

 جنگند...کنم که هرگز با تو نجنگم و هرگز با گروهی نباشم که با تو مید میگفت: نه... اما عه
                                                           

 ـ به روایت ابن سعد در طبقات.9
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 او را بخشید و آزاری به او نرساند...ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 

آیم... و در حالی که آن مرد سرور قوم خود بود... به نزد آنان گفت و گفت: از نزد بهترین مردم می
 بازگشت... ـ صلی الله علیه وسلم ـ به نزد پیامبر ند،اسلام آورده بودخودش و قومش 

*  *  * 

 نمود...یاران خود را نیز بر همین رفتار و روش تربیت میـ صلی الله علیه وسلم ـ او 

و هیچکس را در ترک دعوت معذور «... از من برسانید... حتی اگر یک آیه باشد»گفت: به آنان می
 نداشت...

فرمود:  ـ رضی الله عنه ـخطاب به علی ـ صلی الله علیه وسلم ـ کرده آمده که پیامبر  در حدیثی که امام مسلم روایت
 «...به خدا سوگند اگر الله به دست تو مردی را هدایت کند برایت از شتران سرخ بهتر است»

ه در حدیثی کـ صلی الله علیه وسلم ـ کرد... پیامبر خدا و همه را به نشر علم و نصیحت مردم تشویق می
ها، حتی مورچه در ها و زمینالله و فرشتگانش... و اهل آسمان»فرماید: ترمذی روایت کرده می

 «...فرستنددهد درود میو نهنگ ]در دریا[ بر کسی که به مردم نیکی یاد می اشلانه

ندگی یاران وی نیز بر همین راه روشن گام برداشتند... و اینگونه نشر دین تنها هدفی بود که برایش ز
 دادند...کردند و در راهش جان میمی

هستند... « مبشره یهعشر»به دست ابوبکر بیش از سی صحابی اسلام آورد که شش تن از آنان جزو 
همینطور عمر و عثمان و علی و سلمان... چه بسیار فداکاری کردند و جهاد نمودند و تلاش کردند... 

 تا آنکه اسلام میان مردم منتشر شد...

 ها به فراموشی سپرده شد...آنکه بیشتر مردم هدایت شدند و عبادت بتو تا 

مردانی که در پیمان خود با خداوند راستی پیشه کردند... چه مردانی بودند... برای ارشاد مردم و 
 کمر همت بستند... ،حمایت آنان از منکرات

 آری:
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 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ     ڳ ڳ ڳ ڳ گ    گ گ گ ک ک کک

 10چ ہ ہ ۀ   ۀ  ڻ

]در برابر  من دیگو و ندک یکن ارک و دینما دعوت الله یسو به هک سک آن از گفتارترخوش ستکی و»
 دفع است بهتر خود آنچه[ با را یبد] ؛ستین سانیک یبد با یکین و (33) شدگانم میتسل ازالله[ 

 نیا و (34) گرددیم دلیک یدوست ییگو است یدشمن او انیم و تو انیم هک یسک آنگاه ،نک
 نخواهد بزرگ یابهره صاحب جز را آن و ،ابندیینم اندبوده اهل صبر هک یسانک جز را[ خصلت]
 «افتی

*  *  * 

کردند تا آنکه تنها پروردگار به یگانگی ضاعَف میآری... اصحاب ـ رضی الله عنهم ـ تلاشی م  
 ه شود...پرستید

کردند تا از راه خداوند باز کردند و اموال بسیاری را صرف میاما از سوی دیگر کافران نیز تلاش می
 کنند...دارند، چنانکه در دوران ما چنین می

کنند تا به خداوند اندازند و قهرمانان خود را بسیج میکنند و مردان را به کار میاموال بسیار خرج می
 ..کفر ورزیده شود.

قبائل عرب را پیش از آنکه اسلام قدرتمند شود، ببین... آنگاه که فرستادگان خود را به مکه فرستاده 
 بودند:

رفت و به آنان به نزد قبایل آنان میـ صلی الله علیه وسلم ـ در مسند امام احمد با سند صحیح آمده که وی 
ویید لا اله الا الله تا رستگار شوید... ای غطفانیان... آیا خواهان عزت ابدی نیستید؟ بگ»گفت: می

کند تا رسالت پروردگارم را به جای این پیام پروردگار من است... چه کسی از من حمایت می
 «آورم؟

                                                           

 35-33فصلت:  -10
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گفت: رساند و میاما هنوز حرف خود را به پایان نرسانده بود که ابوجهل به سرعت خود را به آنان می
 شناسم...ست... پیشگو است... دیوانه است... من او را میحرفش را باور نکنید... این جادوگر ا

رفت تا آنکه ابوجهل کرد و در حالی که غمگین بود به راه خود میمی هاآنان را رـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
ای بنی سلمة... بگویید لا اله الا الله تا »گفت: ایستاد و میدید... سپس نزد گروه دیگری میرا نمی

 « تگار شوید...رس

 گفت: این دیوانه است...رساند و میاما باز ابوجهل خود را به آنان می

 داشت؟ببینید ابوجهل با چه تلاشی از راه الله باز می

ها را برای نبرد با کرد و چگونه ارتشیا ببین ابوسفیان پیش از آنکه مسلمان شود چه تلاشی می
 ی نمود؟مسلمانان در نبرد احد و خندق فرمانده

 ابولهب و امیة بن خلف چه تلاشی در این راه کردند؟

 کردند...همه چیز را برای جلوگیری از دین خدا فدا میآنان 

*  *  * 

نیک شدت گرفت، پیامبر آنان را امر نمود تا از  یهکفار بر آن صحاب یهبلکه هنگامی که شکنج
 جزیرة العرب خارج شوند و به حبشه هجرت کنند...

ها را ترک کردند تا وحد از شهر و دیار خود بیرون رفتند... اموال خود و درختان و میوهو مومنان م
خواهند بر سر آن بیاورند... راه دریا را در پیش گرفتند و در حبشه مستقر قریشیان هر بلایی که می

بودند و شناختند و به آن خو نگرفته شدند... در سرزمین غریب و دور... در سرزمینی که آن را نمی
 دانستند...زبان مردم آن را نمی

 اما آیا کفار دست از سر آنان برداشتند؟! هرگز... برای کافران ساده نبود که تنها الله پرستیده شود...

قریشیان اموال خود را جمع کردند و خردمندان خود را فرستادند تا به نزد پادشاه حبشه بروند و او را 
 دازند و مومنان را به مکه بازگرداند تا شکنجه شوند...با هدایا و اموال به طمع ان
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رسید که خداوند در سرزمینی دور به تنهایی عبادت شود؟ این عجیب است! چه زیانی به قریش می
 ...«باز داشتن از راه الله»چیزی نیست جز 

*  *  * 

در بستر مرگ است  اگر کار قریشیان برایت تعجب آور بود، از مردی تعجب کن که حتی انسانی را که
 دارد...از راه خداوند باز می

در درون خود اسلام را قبول داشت، اما همچنان بر دین قوم ـ صلی الله علیه وسلم ـ ابوطالب عموی پیامبر 
 خود مانده بود...

سلم ـ ـ صلی الله علیه وتا آنکه پیر شد و مرگش نزدیک... بیمار شد و سکرات مرگ او را در بر گرفت... پیامبر 

هایش دنیا را وداع به سرعت خود را به او رساند... عمویش در بستر مرگ بود و با آخرین نفس
 گفت... اما ابوجهل و کافران قریش نزد او بودند...می

ریخت گفت: ای عمو... هایش فرو مینزد او زانو زده بود و در حالی که اشکـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
 الله...بگو لا اله الا 

 ترین کسش بود...ابوطالب نگاهی به او انداخت... به اویی که محبوب

اما همین که خواست لا اله الا الله را بگوید، ابوجهل گفت: ای اباطالب... آیا دست از دین 
 کشی؟عبدالمطلب می

یانی برای تو شگفتا! به تو چه ربطی دارد؟ او در بستر مرگ است... اسلام بیاورد یا نیاورد چه سود و ز
 دارد؟

 این باز داشتن از راه خدا است...

گفت: عمو.. بگو لا اله الا الله... تا نزد خدا با آن به سود تو با صدای بلند میـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
 دلیل آورم...

 کنی؟کشی؟ دین عبدالمطلب را رها میگفت: دست از دین عبدالمطلب میابوجهل اما در رد آن می
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 ها و شرک، درگذشت...تا آنکه ابوطالب بر عبادت بت

ات کرد و یاریپرسیدند: عمویت از تو دفاع میـ صلی الله علیه وسلم ـ در صحیحین آمده که از رسول خدا 
 نمود؛ آیا این برایش سودی داشت؟می

م... زیر پاهایش گفت: آری... او را دیدم که در میان آتش بود... پس او را به آتشی اندک بیرون آورد
 «...آیدو اخگر آتش است که مغزش از آن به جوش مید

قریش  یهکردند... خداوند متعال درباربلکه کافران یکدیگر را به پایداری بر باطل، توصیه می
 فرماید:می

 11چ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ     ڇ ڇ چ

 یستادگیا خود انیخدا بر و دامه دهید()یعنی دین خود را ا دیبرو[ گفتند و] شدند روان بزرگانشان و»
 «ستا [ما] هدف قطعا   امر نیا هک دیینما

 فرماید:ای دیگر میو در آیه

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۓ ۓ ے ے چ

 12چ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ

 الترس به را او الله هک است یسک همان نیا ایآ[ هک] رندینگ شخندتیر به جز نندیبب را تو چون و»
 ،میردکینم یستادگیا آن بر اگر انمانیخدا از را ما هک بود نمانده یزیچ (41) ؟!است فرستاده
 «...است ترگمراه یسک چه دانست خواهند یزود به نندیبیم را عذاب هک یهنگام و ،ندک منحرف

*  *  * 

 بستند...ه کار میتلاش خود را برای جلوگیری از اسلام ب یهآری... کافران در دوران پیامبر هم

 اما تلاش و فداکاری مومنان بیشتر و بزرگتر بود...
                                                           

 6ـ ص: 11
 42-41ـ فرقان: 12
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 کرد... آنقدر که حق پیروز شد و باطل نابود...هر یک از آنان برای اصلاح تلاش و مبارزه می

 ای سریع داشته باشیم میان دو گروه...اما امروز... مقایسه

ی آنان در راه برپا داشتن حکومت نگاهی داشته باش به تلاش یهودیان و همکاری و همدست
 اسرائیل...

... آنقدر که این تلاش ها را در راه خدمت به دینشان ببینهمینطور تلاش و فداکاری هندوها و بودایی
 ها باز داشته است...ها و شهوتشان را به خود مشغول داشته و آنان را از لذتوقت و انرژی یههم

راننگاهی بیندار به تلاش  انی و حرصی که بر دعوت خود و بذل اموال و اوقات و تلاش نصر مبش 
 خود دارند... در حالی که آنان بر باطل هستند...

 گوید:یکی از دعوتگران می

کردند تا از پناهجویان مسلمان در یکی از کشورهای آفریقایی دیدار کنم... پس همیشه مرا دعوت می
 گرفتم دو هفته آنجا باشم... تردید و تعلل بسیار بالاخره پذیرفتم و تصمیماز 

 های بیماری زا جا خوردم!از مسیر خطرناک و گرمای شدید و حشرات بسیار و پشه

شان مرا جا دادند و هنگامی که به آنجا رسیدم از آمدن من بسیار شاد شدند و در بهترین خیمه
 تمیزترین بستر را برای من آوردند...

ام از خودم راضی سبت به کاری که کرده بودم و فداکاریآن شب را در حالی به صبح رساندم که ن
 خوردم، خوابیدم...این دو هفته را می یهبودم! سپس در شرایط بد آنجا و در حالی که غص

ها پیش من آمد و از من خواست در اردوگاه گشتی بزنیم... از او خواستم صبر صبح هنگام یکی از آن
او اصرار کرد و من پذیرفتم... به تنها چاه آن اردوگاه که مردم دور تر شود... اما کند تا گرمای هوا کم

 آن ازدحام کرده بودند، رفتیم...

هایی که آنجا بودند دختر جوانی نظرم را جلب کرد که سفید و موطلایی بود و ظاهرا از میان آفریقایی
 بیش از سی سال نداشت... تعجب کردم... از همراهم پرسیدم این کیست؟
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رگفت: او یک  بان ما را یاد گرفته... زنروژی است... شش ماه است اینجاست... در این مدت  مبش 
 اند!خورد و صدها نفر به دست او مسیحی شدهغذا و آب ما را می

 آری:

 13چ ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ        ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ

ند ]اما[ شما از الله چیزی را امید دارید که کشکشید، آنان نیز همانند شما درد میاگر شما درد می»
 «...آنان ندارند، و الله همواره بسیار دانا و حکیم است

 گوید:یکی دیگر می

 خواهی؟کردم... یکی در زد... زنی جوان بود... گفتم چه میدر آلمان زندگی می

 گفت: در را باز کن...

جایز نیست تو ]در حالی که تنهایم[ پیش گفتم: من مسلمانم و کسی پیش من نیست... در دین من 
 من بیایی...

 اصرار کرد و من در را باز نکردم...

ها را بگیر... گفتم: ها و جزوههستم... در را باز کن و این کتابچه« شهود یهوه»گفت: من از گروه 
 خواهم...چیزی نمی

ذاشت و به مدت ده دقیقه اصول التماس کرد... به اتاقم رفتم... اما او دهانش را روی سوراخ کلید گ
عقاید خود را بیان کرد! وقتی سخنانش تمام شد به سوی در رفتم و گفتم: چرا اینقدر خودت را خسته 

 کنی؟می

 ام...کنم چون آنچه را در توان داشتم برای خدمت به دینم انجام دادهگفت: الان احساس آرامش می

 «...کشندا درد میکشید، آنان نیز همانند شماگر شما درد می»

                                                           

 1۲4ـ نساء: 13
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*  *  * 

مشهورتر از آن است که نیاز به  ،کنندهای تبشیری میتلاشی که دشمنان این دین، یعنی کافران و گروه
 گفتن داشته باشد...

و کتاب و مجلات چه کوششی به خرج  ای و نوار و سی دیهای ماهوارهببین آنان از طریق کانال
 دهند...می

 و آن را به تلاش مسلمانان مقایسه کن... ها را ببیناین تلاش

خواهد اتوموبیلش را بنزین بزند... در د و از کارگر پمپ میایستز جوانان کنار پمپ بنزین مییکی ا
 پرسد: مسلمانی؟همین حال از کارگر می

 گوید: نه مسلمان نیستم...می

 شوی؟پرسد: چرا مسلمان نمیاز او می

 دانم...م نمیاسلا یهگوید: چیزی دربارمی

 اسلام برایت خواهم آورد... یهگوید: چند کتاب درباردوست ما به او می

 گویی!گوید: دروغ میکارگر به او می

 گویم؟! چرا؟!گفت: دروغ می

گذرد کنم و هر کس از اینجا میآن کارگر گفت: من پنج سال است در این پمپ بنزین کار می
 اند!اسلام خواهم آورد اما تا حالا هیچکدامشان چیزی نیاورده یههایی دربارگوید برایت کتابمی

: گفتها فعال است مییکی دیگر از دوستان که در مرکز دعوت غیر مسلمانان در یکی از فرودگاه
 کردم...رفتند، توزیع میهای دینی را میان خدمتکارانی که به اندونزی میهایی حاوی کتاببسته

کرد... آمده بود تا با خدمتکارش اه خدمتکار خود از آنجا عبور میگوید: زنی مسلمان همرمی
خداحافظی کند... او را صدا زدم و گفتم: خواهرم بفرما این هدیه برای خدمتکار شماست... و 

 ای را به او دادم...بسته
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 گفت: این چیست؟

 گفتم: برای خدمتکار شماست...

! کتاب دینی ؟های دینیتوجهی گفت: کتابا بیبسته را باز کرد... همین که دید کتاب است، ب
 ها را روی میز انداخت و همراه خدمتکارش رفت...خواهیم... سپس کتابنمی

 ها هیچ سودی ندارند!سبحان الله... بعضی از مسلمان

 توجه هستند!ببین برخی از ما چقدر در دعوت کسانی که در بین خود ما هستند بی

گردد! کند و سپس همانطور که آمده به کشور خود باز میما زندگی می ها میانیک غیر مسلمان سال
 داند!و یا خداوند را یکی از سه تا می ،کندیا گاو را تقدیس می ،پرستدبودا را می

*  *  * 

بینیم که نسبت به نماز جماعت یا اصلا کاری به کافران نداشته باشیم... چه بسیار مسلمانانی را می
 ...سهل انگارندد و در مورد ترانه و موسیقی کننکوتاهی می

خورند و با آبرو و ناموس مسلمانان کنند و ربا میچه بسیارند آنان که در حق پدر و مادر خود بدی می
 کنند...بازی می

 چه بسیارند اهل خمر و جوانان و دخترانی که حیران و سرگردانند...

 ایم؟برای آنان چه کرده

کنند دعوت کار کسانی است که محاسن بلندی شود فکر میدعوت می ها وقتی سخن ازبعضی
 دارند و لباسی کوتاه!

کشد و موسیقی گوش بعد اینکه ریش خود را تراشیده یا لباسش را بلند کرده و یا اینکه سیگار می
 دهد را مانعی میان خود و دعوت قرار داده...می

و بگوید: تو مردم را نصیحت کنی؟ گناهانت را فراموش یا شاید شیطان او را از دعوت باز دارد و به ا
 کند؟ای؟ کسی مثل تو هم خدمت دین را میکرده
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 اندازد...و اینگونه یکی از سربازان خداوند را از کار می

من منکر این نیستم که دعوتگر باید اهل طاعت و بر روش درست باشد، اما وجود برخی گناهان 
 م کارهای نیک بکشد...نباید باعث شود دست از انجا

مردم را ـ صلی الله علیه وسلم ـ اگر چنین است که گناهکاران مردم را نصیحت نکنند، چه کسی پس از محمد 
 به سوی نیکی دعوت دهد؟

نشینی کند اما نداند که اهل ربا و مال حرام هستند یا ا ممکن است دعوتگر با گروهی از مردم همی
 نوشند...دهند... یا آنکه اهل نماز نیستند و خمر میان را انجام میآنکه برخی کارهای زشت و گناه

کنند... اما خودشان ها روبروی او تظاهر به صلاح میاینجا آن دعوتگر مورد سرزنش نیست زیرا آن
 مورد سرزنش هستند چرا که باید همدیگر را نصیحت کنند...

ی! چرا که مومن گناهکار در هر صورت جزو تو، حتی اگر اهل گناه هستی، یهودی و نصرانی که نیست
 فرماید:مومنان است و خداوند متعال می

 ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ کچ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 14چ ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

 باز ناپسند یارهاک از و ندداریم وا دهیپسند یارهاک به هک گرندیدیک یاران مانیا با زنان و مردان و»
 به الله هک آنانند برندیم فرمان امبرشیپ و الله از و دهندیم اتکز و نندکیم پا بر را نماز و دارندیم

 با زنان و مردان به الله (۱1) است مکیح و توانا الله هک ،داد خواهد قرار رحمتشان مشمول یزود
 جاودانه آن در ؛است یجار نهرها آن[ درختان] ریز زا هک است داده وعده یی ]از بهشت[باغها مانیا

                                                           

 ۱2-۱1ـ توبه: 14
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 الله یخشنود و[ است داده وعده آنان به] جاودان یهابهشت در زهکیپا ییسراها[ زین] و بود خواهند
 «بزرگ پیروزی همان است نیا ؛است بزرگتر

و مشکلاتی رخ اند یا میان آنان و نیکوکاران دشمنی ها شدهامروزه چه بسیارند کسانی که اسیر شهوت
 داده و این باعث شده شیطان بر آنان مسلط شود و احساس کنند دشمنان دین و اهل دین هستند...

 همچنان جزو گروه خداوند است...با این وجود که ممکن است بنده در گناه واقع شود... اما 

کردند... باز نوشید، باز تنبیهش  نوشید... پس او را تنبیه رآن مرد را ببین که شیطان فریبش داد و خم
 کردند... سپس دوباره نوشید...

آوردند... همین که او را تنبیه کردند برخی از اصحاب گفتند: خدای او ـ صلی الله علیه وسلم ـ او را نزد پیامبر 
 آورند!را لعنت کند! چقدر او را می

چرا که او را جز دوستدار الله و پیامبرش او را لعنت نگویید »فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
 «...دانمنمی

 او با نوشیدن خمر دشمن دین نشده است... زیرا

همچنین آن زن که مرتکب زنا شده بود و سپس توبه کرد... هنگامی که حد زنا را بر وی اجرا کردند 
 برخی از اصحاب او را بد گفتند...

ای کرد که اگر میان هفتاد تن از اهل مدینه تقسیم کنند برای او توبه»فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر 
 «...شان کافی استهمه

ای کرد توبه»فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ و سپس رجم شد، پیامبر  توبه کرد ـ رضی الله عنه ـو هنگامی که ماعز 
اکنون در نهرهای بهشت زیر و د برایشان کافی است و به خدا سوگند همکه اگر میان امتی تقسیم شو

 «...شودرو می

گویم: دارم... اما میکنم و یا گناهکاران را معذور نمیمن با این سخن انجام دادن گناه را توجیه نمی
 یادآوری کنید که یادآوری به سود مومنان است...
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*  *  * 

آن  یهن بود که در دوران جاهلیت به خمر عادت کرده بود و شیفتابومحجن ثقفی یکی از مسلمانا
تچنین بود... تا جایی که فرزندانش را  به خاک  انگورردم مرا کنار درخت هر گاه م   :کرده بود وصی 

ترسم های آن سیر شود، و مرا در صحرای خشک دفن نکنید که میهایم از ریشهکنید تا استخوان
 هرگاه بمیرم طعم آن نچشم!

شد و خمر می نوشید... تنبیه میشه در برابر هوای نفس خود تسلیم میهگامی که اسلام آورد هن
 کرد...شد، باز تکرار میگشت... باز تنبیه میشد اما دوباره به آن باز میمی

قادسیه بیرون رفتند، ابومحجن نیز به همراه آنان  جنگهنگامی که مسلمانان برای نبرد با پارسیان در 
 خود را برداشت... یهرفت و توشبیرون 

 وقاص، فرمانده مسلمانان شد...هنگامی که به قادسیه رسیدند، رستم خواهان دیدار با سعد بن ابی

رسانی کردند... در این بین شیطان ابومحجن را وسوسه کرد، پس در دو ارتش شروع به دیدار و پیام
 جایی پنهان شد و خمر نوشید...

ای ان او مطلع شد خشمگین شد و دستان و پاهایش را بست و در خیمههنگامی که سعد از جری
 حبس کرد...

با یکدیگر پرداختند... صدای چکاچک شمشیرها بلند شد و  یهنبرد آغاز شد و قهرمانان به مبارز
 ها پرتاب شد و صداها در هم رفت...ها از پی هم بر زمین افتادند... نیزهکشته

ند و صدای فریاد سواران بلند شد و درهای بهشت گشوده شد و ارواح شد غبار آلوداسبان خداوند 
 کشید و اولیای خدا مشتاق بهشت شدند... شهدا به آسمان پر

خورد و شوق شهادت ابومحجن به شدت مشتاق جهاد شد در حالی که در قید و بند خود تکان می
 گذاشتند...داشت که جان را تقدیم کند اما قید و بندش نمی

 کرد... ا صدای بلند شروع به فریاد زدنسپس ب
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 خواهی؟را شنید و گفت: چه می شهمسر سعد صدای

اسب سعد را به من بده تا به نبرد بروم؛ اگر خداوند شهادت را « بَلقاء»گفت: قید و بند مرا باز کن و 
و  خواهم، و اگر ماندم بر من پیمان خداوند است که برگردمروزی  من کرد، همانی است که می

 دوباره به پایم زنجیر کنی...

و آنقدر التماس کرد که همسر سعد دست و پایش را باز کرد و بلقاء را به او داد... او نیز زرهش را 
خود پوشاند و همانند شیری بر اسب پرید و خود را میان کافران انداخت پوشید و صورتش را با کلاه
 تا به دفاع از دین بجنگد...

کرد[ او را از آخرت معلق ساخته بود و ابلیس نتوانست ]با وجود گناهی که می او نفس خود را به
 خدمت به این دین مایوس نماید...

کرد و مشرکان را یکی یکی میان دو صف به تاختن پرداخت و گویا با نیزه و سلاحش بازی می
 دانستند که او کیست...زد... مردم از کار او تعجب کردند و نمیمی

 نیروی کمکی از سوی عمر آمده باشد... ایدند: شبرخی گفت

 ای است که از آسمان آمده!و برخی دیگر گفتند: شاید فرشته

 جنگید...جان را بر کف گذاشته بود و میکرد و و ابومحجن همچنان مبارزه می

 دید...هایی بود در نبرد شرکت نکرد، اما از دور نبرد را میوقاص که بر رانش زخمسعد بن ابی

زند ضرب هایی که میهنگامی که قدرت جنگی ابومحجن را دید او را به خوبی پایید و گفت: ضربه
دست ابومحجن است... و تاخت، تاخت  بلقاء! اما ابومحجن که در قید و بند است و بلقاء نیز در 

 حبس!؟

 گذاشت...پس از پایان نبرد، ابومحجن به حبس خود بازگشت و قید و بند را بر دست و پای خود 



2۱ 
 

 هابلندای کوهبر 

سعد بازگشت و دید اسبش عرق کرده... دانست که در جنگ شرکت کرده است... سپس بر 
هایش روان است و چشمانش همچو دو کاسه خون... ابومحجن وارد شد و دید خون از زخم

 ابومحجن با دیدن سعد گفت: ای سعد... به خدا سوگند دیگر خمر نخواهم نوشید!

هایی انجام نیکی ،درست است که مرتکب گناه شد، اما در عوض چه زیبا بود کار ابومحجن...
 شد...داد که گناهش در دریای آن غرق میمی

*  *  * 

 برادران و خواهران من...

 ها گوناگون...ها بسیارند و سختیکنیم که فتنهای زندگی میما در زمانه

 دوستان اندکند و دشمنان رنگارنگ...

اند... در پی راه نجاتند... به ها فرو رفتهها سرگردانند و در شهوتر خوشیبیشتر مسلمانان امروزه د
 ای که به آن پناه برند...دنبال تکه چوبی هستند که به آن آویزان شوند یا کشتی

 بنابراین هر کس مال اضافه دارد آن را به کسی ببخشد که ندارد...

 یی برای خوردن ندارد...هر کس غذای اضافی دارد آن را به کسی ببخشید که غذا

 داند...هر کس علمی دارد آن را به کسی بیاموزد که نمی

خشیت خداوند را در دل دارد به کسانی که در غفلت هستند کمی از آن خشیت را ارزانی و هر کس 
ورود تو به بهشت باشد... پس بخشش کن و  یهدانی، شاید همین کارت دروازکند... چرا که تو نمی

 مایوست نکند...شیطان 

*  *  * 

 چه زیباست پیروزی  بنده بر شیطان...

هایش از اثر اش بود و لبآمدم... در این حال جوانی که آثار گناه بر چهرهروزی از مسجد بیرون می
 خواهد؟سیگار سیاه شده بود به سوی من آمد... تعجب کردم... یعنی از من چه می
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 ؟است کنید، درستبرای ساختن مسجد پول جمع میسلام کرد و گفت: شیخ، شما دارید 

 گفتم: بله...

پاکتی را به من داد و گفت: این پولی است که من و مادرم و خواهرم و چند نفر از خویشاوندان جمع 
 ایم... و رفت...کرده

 پاکت را باز کردم... دیدم پنج هزار ریال سعودی است... آن را برای بنای آن مسجد هزینه کردیم...

خواند و کسی نمازش را به گوید و کسی قرآن را نمیکسی ذکر خداوند را نمی مروز در آن مسجدا
 شود...آورد مگر آنکه به همان اندازه اجر و پاداش در ترازوی اعمال آن جوان ثبت میجای نمی

ایتی فرا خواند هر کس به سوی هد»روایت نموده که فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـامام مسلم از رسول خدا 
اند خواهد داشت، بدون آنکه از اجر آنان چیزی کم اجر کسانی که از وی پیروی کرده یهبه انداز

 «...شود

*  *  * 

 زد...یکی از دعوتگران برایم تعریف کرد: نیمه شب یکی در می

 رد!خواش به اهل صلاح نمیدر را باز کردم ببینم کیست... ناگهان جوانی را دیدم که چهره

 خواهد؟ پرسیدم: بفرمایید...ترسیدم! یعنی در این تاریکی شب چه می

 گفت: شما شیخ فلانی هستید؟

 دانم الان چه کار کنم!اند! اما نمیگفتم: بله... گفت: شیخ این دو مرد توسط من مسلمان شده

صرف با خودم گفتم: شاید این جوان این وقت شب چیزی نوشیده و مست هست، یا شاید مواد م
 گوید!کرده و هذیان می

 گفتم: حالا کجا هستند؟

 گفت: همراه من توی اتوموبیل هستند...
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 با او کنار اتوموبیلش رفتم... دیدم تو نفر از کارگران اهل هندوستان در اتوموبیل منتظر هستند...

 ها گفتم: شما مسلمان هستید؟ گفتند: بله، الحمدلله... الله اکبر!به آن

 اند؟ چطوری؟!ن کردم و با تعجب پرسیدم: توسط تو مسلمان شدهرو به آن جوا

های اسلامی دادم تا ها کتابگیرشان شدم و به آنکنند... آنقدر پیها در یک کارگاه کار میگفت: آن
 مسلمان شدند!

اجر آن در ترازوی  یهاکنون، هر چه آن دو نفر کار نیک انجام دهند و هر نمازی که بخوانند به انداز
 اعمال این جوان خواهد بود!

هر کس به سوی هدایتی دعوت کند مانند اجر کسانی که از وی پیروی کنند را خواهد داشت، »زیرا: 
تر از کسی که به سوی الله دعوت کند و کیست نیکو سخن«... و چیزی از اجر آنان کم نخواهد شد

 و کار نیک انجام دهد؟

*  *  * 

ن باز را پس از وفاتش در خواب دیدم... به او گفتم: شیخ، مرا به یک گفت شیخ بیکی از صالحان می
 و سودمند راهنمایی کن... با فضیلتکار 

گوید: شیخ دستش را بلند کرد و آن را تکان داد و گفت: به دعوت به سوی الله بچسب... به می
 ..دعوت به سوی الله بچسب... و همینطور آن را تکرار کرد تا از نظرم پنهان شد.

اند کسانی که تنها به سبب یک نوار مفید، یا دعوت به سوی خداوند کار سختی نیست... بسیار بوده
 اند...یک نصیحت صادقانه یا پیامی کوتاه هدایت شده

کند... در این نامه داستان ای از یک جوان به من رسید که در بریتانیا زندگی میچند روز پیش نامه
 چهار صفحه شرح داده بود و در پایان نوشته بود:گمراهی و گناهانش را در 

در آن شب وارد یک نمازخانه در منچستر شدم... روی یک نوار کاست پا گذاشتم که روی زمین 
 افتاده بود... آن را برداشتم و توی جیبم گذاشتم...
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ای بزرگ سخن گوید... دیدم از قضیهبه آپارتمانم برگشتم و نوار را در پخش گذاشتم تا ببینم چه می
 دوزخ... از پاداش و جزا... گوید... از بهشتمی

 گوید: صبح نشده بود که من توبه کرده بودم... به سبب تنها یک نوار...می

 ای به من دادند که در آن چنین نوشته بود:ها برگهدر یکی از سخنرانی

ا بلند کرده بودم... جوانی چهارده سال پیش کنار چراغ قرمز توقف کرده بودم و صدای پخش ماشین ر
 که توی ماشین بغلی نشسته بود نگاهی به من کرد و لبخندی زد و نواری را به من داد...

 چراغ سبز شد و هر کدام از ما به راه خود رفتیم...

نوار را در پخش اتوموبیل گذاشتم... آن را که گوش دادم خداوند قلبم را گشود و کارم به جایی رسید 
 کنم...ز در مجالس سخنرانی و دروس علمی شرکت میکه تا امرو

شناسم اما همین کافی است که خداوند او را من تا الان آن جوانی را که باعث هدایت من شدم نمی
دهم مگر آنکه همانند پاداش من در مراقب اویند و من کاری انجام نمیشناسد و فرشتگان می

 شود...ترازوی عمل او ثبت می

*  *  * 

 انند این جوانان بسیارند... اما چه کسی هدایت را به آنان خواهد رساند؟م

کند در حالی که تارک نمازند... یا در حال انجام چه بسیارند جوانان که مرگ آنان را غافلگیر می
اند، اند به آنان برسند... دوستانش هم او را نصیحت نکردهگناهان کبیره... چرا که دعوتگران نتوانسته

 ا که به گمان خود گناهکارند و اهل نصیحت نیستند!...چر

کنند... یا ها و نوارهای حرام را دست به دست میبینند دوستانشان عکسکم نیستند دخترانی که می
گویند: من تلفن پسرها را، ولی اگر از آنان بخواهیم دوستانشان را نصیحت کنند می یهحتی شمار

 ! من خودم مقصر هستم!خودم نیاز دارم کسی نصیحتم کند

 شود!ها خوشحال میعجیب است... شیطان چقدر با شنیدن این حرف
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*  *  * 

ها مسلمان در ببینیم اسلام چگونه به آفریقا و فیلیپین و هند و چین وارد شده... طوری که الان میلیون
 کنند...این مناطق زندگی می

ها به دست مسلمانان عادی دعوت ندادند... آن به خدا قسم مشایخ و دعوتگران آنان را به اسلام
های شریعت مسلمان شدند... کسانی که نه طالب علم بودند و نه امامان مساجد و نه از دانشکده

 فارغ التحصیل شده بودند...

ها تاجرانی بودند که به هدف تجارت به آن مناطق رفته بودند و در کنار تجارت مردم را نیز به آن
ها دعوتگرانی برای هدایت مردم خارج ها و چینیکردند و اکنون از میان خود هندیاسلام دعوت 

 شود!ها برای آن تاجران نوشته میشوند... اجر هدایت آنمی

های اذکار و محتوای دینی های دینی و توزیع کارتهای دعوی و پخش کتابدیتوزیع نوارها و سی
 یمرووقتی به سفر می توانیمما می ندارد... هر کدام از از طریق موبایل کاری است که نیاز به علم

تعدادی از  یمو هر گاه در پمپ بنزین توقف کرد یمهای سودمند را با خود ببردیای از سیمجموعه
 یم...ها توزیع کنو مقداری از آن را میان اتوموبیل یمها را آنجا یا در مسجد بگذارآن

ها را کمک کن که ذکر خدا و سخن نیک ی گوش دهند... تو آنمردم در مسیر سفرشان باید به چیز
 بشنوند...

بینیم تعدادی از آن را بخریم و انیم وقتی کتابی سودمند یا سی دی مفیدی میتوهر کدام از ما می
 خود توزیع کنیم... آموزان  سپس در مسجد یا میان همکاران خود یا دانش

های شجاعی دارد که به آن نفوذ کند... بله باید به به انسان بسیاری از تجمعات پسران و دختران نیاز
ها و حتی در راهی که ها است نفوذ کنیم... حتی به خانهگاهها و استراحتتجمعاتی که کنار ساحل

 رویم...می

بله، باید اهل صلاح به آنجاها وارد شوند... به اصلاح و یادآوری بپردازند... این را نصیحت کنند... 
 ری را متوجه اشتباهش کنند... با دیگری مهربانی کنند و چهارمی را مورد توجه قرار دهند...دیگ
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اش راهنمایی کنی اجر خواهی برد، چه رسد به کسانی که اش را گم کرده به خانهاگر کسی را که خانه
 اند و غرق گناهند... چه بزرگ است کسی که آنان را راهنمایی کند!پروردگار را گم کرده

تر شوند، برای اهل حق شایستهحال که اهل باطل دارند در فاسد کردن جوانان و دختران موفق می
 است که در هدایت آنان موفق شوند...

*  *  * 

شود و نزول بلا هر چه منکرات بیشتر شود و طاعات، کمتر، پروردگار زمین و آسمان خشمگین می
 شوند...و بندگان هلاک می تر...نزدیک

بینند بلکه نیکوکار و بدکار در عذاب آن کر اگر رخ دهد تنها انجام دهندگان آن زیان نمیمن
 شریکند...

 فرماید:خداوند متعال می

 ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ چ

 ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو   ئو ئە ئە

 15چ ی ی

 اتیح شما به هک خواندند فرا یزیچ به را شما ،امبریپ و الله چون دیاآورده مانیا هک یسانک یا»
 او نزد در هم و گرددیم لیحا دلش و یآدم انیم الله هک دیبدان و دینک اجابت را آنان بخشدیم

 الله هک دیبدان و دیبترس رسدینم شما ارانکستم به تنها هک یافتنه از و (24) شد دیخواه محشور
 ...«است یفرکسخت

ده که الله متعال به جبرئیل وحی نمود که اهل فلان شهر را هلاک آور« التمهید»در  ر  ابن عبدالبَ 
 کن...

                                                           

 25-24ـ انفال: 15
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گرید و روزها را روزه ات که مردی صالح است و سحرگاه میجبرئیل گفت: پروردگارا، فلان بنده
ها است... چگونه او را همراه آنان هلاک نیز در میان آن ،صدقات و اعمال نیک انجام میدهد است و

 کنم؟

یعنی امر به معروف « کن! او هرگز برای من خشمگین نشده است اول او را هلاک»فرمود: الله متعال 
 کرد...و نهی از منکر نمی

فرمودند: قسم به آنکه جانم ـ صلی الله علیه وسلم ـ و نزد امام احمد و ترمذی به صحت رسیده که رسول الله 
دارید، یا نزدیک است که الله مجازاتی میکنید و از منکر باز به دست اوست... یا به معروف امر می

را از سوی خودش برای شما بفرستد... سپس او را دعا خواهید کرد و شما را استجابت نخواهد 
 «...کرد

قومی »فرمودند: ـ صلی الله علیه وسلم ـ و در مسند و دیگر منابع حدیثی به با سند صحیح آمده که رسول الله 
نجام شود، حتی اگر صالحان قدرتمندتر و بیشتر از عاصیان باشند، نیست که در میانشان معصیت ا

 «...شان را یکجا عذاب خواهد دادسپس آن را تغییر ندهند مگر آنکه خداوند همه

از میان امت من »فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ و در مسند امام احمد به سند صحیح روایت است که وی 
 «...کنندشوند؛ ]زیرا[ منکر را انکار میخود پاداش داده می کسانی هستند که مانند پیشینیان

ترین اعمال نزد الله، محبوب»فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ و نزد ابویعلی به صحت رسیده که پیامبر خدا 
 «...رحم... سپس امر به معروف و نهی از منکر یهایمان به الله است... سپس صل

توان خود  یهه معروف و نهی از منکر عذری ندارد... هر کس به اندازآری... هیچکس برای ترک امر ب
 مسئول است...

هر یک از شما که منکری دید »فرمودند: ـ صلی الله علیه وسلم ـ زیرا امام مسلم روایت نموده که رسول الله 
 «حتما آن را با دستش تغییر دهد...

تنها به یک  سته نیستشای کرات طی نماید وها را برای انکار منراه یهبر شخص عاقل لازم است هم
 راه اکتفا نکند و سپس دست از حرکت بکشد و به نشستن راضی شود...
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*  *  * 

او را زرگان مال بسیاری داشت... اما ابن کثیر در تاریخ خود آورده که مردی از ضعیفان نزد یکی از ب
داد و غلامانش را ارش میخواست آزو هر بار آن فقیر مالش را میداد کرد و حقش را نمیمعطل می
 داد که او را بزنند...دستور می

 نظامیان برد... اما چیزی عایدش نشد... هدر پایان شکایتش را به فرماند

گوید: هنگامی که چنین دیدم از به دست آوردن مال خود مایوس شدم و غمی آن ستمدیده می
دانستم دیگر نزد چه کسی شکایت سنگین بر دلم نشست... در همین حال که حیران بودم و نمی

 روی؟مردی به من گفت: آیا به نزد فلان خیاط که امام مسجد است نمی ،برمب

تواند در برابر آن ستمگر انجام دهد؟ در حالی که بزرگان حکومت گفتم: آخر آن خیاط چه کاری می
 نتوانستند کاری کنند؟

ترسد... نزدش برو شاید ت بردی میکسانی که به نزدشان شکای یهگفت: او از خیاط بیش از هم
 فرجی شود...

حاجتم و مالی که از  یهگوید: به نزد او رفتم در حالی که چندان امیدی به او نداشتم... دربارمی
 دست داده بودم و آنچه از دست آن ستمگر کشیده بودم به او گفتم...

ستمگر رسیدیم... در  یهتا به خانخیاط برخاست و دکانش را تعطیل کرد و همراه با من به راه افتاد 
 اش داشت!زدیم... با عصبانیت در را گشود، اما همین که خیاط را دید ترسید و گرامی

 خیاط به او گفت: حق این ستمدیده را بده...

 آن مرد انکار کرد و گفت: او چیزی نزد من ندارد!

 دهم!یاذان م و گرنهخیاط صدایش را بلند کرد و گفت: حق این مرد را بده 

 رنگ آن مرد پرید و حقم را به طور کامل داد و برگشتیم!
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ضعیفی که داشت  یهبه ظاهر فقیرانه و جث کار خیاط در شگفت بودم! با این حال  از من اما به شدت 
 مطیع او شد و امرش را اطاعت کرد؟ با نفوذچطور آن مرد 

خواستم آنقدر به اگر مال میسپس بخشی از آن مال را به او پیشنهاد دادم، اما نپذیرفت و گفت: 
خودش از او پرسیدم و این که از کارش در  یهآوردم که قابل شمارش نبود! سپس درباردست می

شگفتم... اما توجهی نکرد و پاسخی نداد... اصرار کردم و گفتم: چرا تهدیدش کردی که اذان خواهی 
 داد؟!

 من بگویی... گفت: مالت را گرفتی... حالا برو... گفتم: نه! باید به

گفت: سببش این بود که چند سال پیش امیری ترک از بانفوذان و نزدیکان به دربار که جوانی خوش 
 کرد...سیما بود اینجا زندگی می

گذشت... اما آن جوان که به تن داشت از کنار او می گران قیمتکه لباسی بلند و  زیبارویروزی زنی 
 اش ببرد...به زور به خانهمست بود به وی درآویخت و خواست او را 

 خواست...کشید و از مردم یاری میکرد و با صدای بلند فریاد میآن زن مقاومت می

وقتی چنین دیدم به سویش رفتم و کارش را انکار کردم و خواستم آن زن را از دست وی برهانم... اما 
 اش برد...زور به خانهای زد و خون از سرم روان شد و زن را به او با چاقویش به سرم ضربه

ام برگشتم و خون را شستم و سرم را بستم و مردم را فراخواندم و گفتم: این مرد چنان کرد که به خانه
 دیدید... همراه من برخیزید و برویم تا کارش را بر وی انکار کنیم و زن را از دستش برهانیم...

بردیم... گروهی از غلامان او که عصا و دشنه اش حمله مردم نیز همراه من برخاستند و به او در خانه
 به دست داشتند به مردم حمله بردند و شروع به زدن آنان کردند...

ای کاری بر من وارد ساخت که خونم ریخت و سرشکسته و ذلیل از او نیز به سوی من آمد و ضربه
 ام را پیدا کردم...خانهاش بیرون رانده شدیم به طوری که از شدت درد و خونریزی به زور راه خانه

برد و در حیرت بودم که چه کنم؟ در حالی که آن زن نزد آن فاجر سر به بالین گذاشتم اما خوابم نمی
 اسیر بود...
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به ذهنم رسید که به مناره بالا روم و شب هنگام اذان صبح بدهم تا آن خبیث گمان کند صبح شده و 
 .شوهرش برود.. یهزن را آزاد کند تا به خان

اش نگاه به مناره بالا رفتم و با صدای بلند شروع کردم به اذان گفتن... در همین حال به درب خانه
را به پایان رساندم اما آن زن بیرون نیامد و درب خانه باز  اذانکردم اما کسی بیرون نیامد... می

 نشد...

 صبح شده است... تصمیم گرفتم نماز را با صدای بلند اقامه کنم تا آن خبیث مطمئن شود

پر شده از سواران و نگهبانان سلطان که  هاپاییدم ناگهان دیدم راهرا میاو  یهخان در همین حال که در  
دهد؟ و در همین حال به مناره نگاه زدند: کجاست کسی که این وقت شب اذان میفریاد می

 کردند...می

 آن فاسق کمک کنند...خواستم مرا علیه ام... و میفریاد زدم: من اذان داده

 گفتند: بیا پایین...

 پایین آمدم...

گفتند: به نزد خلیفه بیا... ترسیدم... از آنان خواستم به خاطر خدا داستانم را بشنوند، اما گوش 
 ندادند و مرا به پیش بردند در حالی که توانایی سرباز زدن نداشتم تا آنکه به نزد خلیفه رسیدیم...

 بر جایگاه خلافت دیدم از ترس به خود لرزیدم و هراسناک شدم... هنگامی که خلیفه را

 به من گفت: نزدیک شو...

 سپس گفت: نترس... آرام باش...

 و آنقدر با من نرمی کرد که آرام گرفتم و ترسم خوابید...

 ای؟به من گفت: تویی که این وقت شب اذان داده

 گفتم: آری ای امیر مومنان...
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ن وقت شب اذان دهی؟ در حالی که بیشتر شب مانده است... با این کارت گفت: چه باعث شد ای
 کنی!شوی و نماز مردم را فاسد میداران و مسافران و نمازگزاران میباعث فریب روزه

 دهد تا داستان خود را بگویم؟گفتم: آیا امیر مومنان به من امان می

 گفت: در امانی...

 داستان را برایش گفتم...

 شدت خشمگین شد و دستور داد آن مرد و زن را فورا حاضر کنند... خلیفه به

به آن دو را به سرعت آوردند... سپس آن زن را همراه با زنانی مطمئن به نزد شوهرش فرستادند سپس 
 آن مرد ستمگر گفت: چقدر مقرری داری؟ چقدر ثروت داری؟ چقدر زن و کنیز داری؟

 بسیاری را ذکر کرد... تعدادو او 

به او گفت: وای بر تو... آیا این همه نعمت که خداوند به تو عطا نموده برایت کافی نبود که سپس 
 حرمت خداوند را زیر پا نهی و به حدود او تجاوز کنی و بر سلطان جرات آوری؟

و این برایت کافی نبود که به مردی که تو را امر به معروف و نهی از منکر نموده دست درازی نمایی و 
 آلودش کنی؟کتک زنی و اهانتش نمایی و خوناو را 

 او پاسخی نداد...

سلطان بیشتر عصبانی شد... دستور داد دست و پایش را در زنجیر کردند و بر گردنش غل نهادند و او 
 ای کردند...را در کیسه

 کرد...کرد، اما خلیفه توجهی نمیکرد و اعلان توبه میزد و التماس میاو فریاد می

ور داد با خنجر به جان او افتادند و آنقدر او را زدند که جان داد... سپس دستور داد او را در سپس دست
 دجله اندازند... و این پایان کار آن ستمگر بود...

آنگاه خلیفه به من رو کرد و گفت: هر منکری که دیدی، بزرگ یا کوچک، به من بگو حتی اگر از این 
 کرد...سر بزند. و به رئیس پلیس اشاره 
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علامت میان من و تو اذان است... هر گاه و  و گرنهسپس گفت: اگر توانستی به من برسی که هیچ، 
 در خدمتند... یدر هر وقتی حتی این وقت اذان بده... سربازان من خواهند آمد و هر دستوری بده

 گفتم: خداوند تو را جزای خیر دهد... سپس بیرون آمدم...

کنند و آنان را از چیزی نهی ز ستمگران دستوری دهم اطاعت میکس ا هر برای همین است که بر
کشند... و تاکنون نیاز به اذان گفتن در غیر وقتش کنم مگر آنکه از ترس خلیفه دست از آن مینمی

 ام و حمد و سپاس از آن خداوند است...پیدا نکرده

کنند، یا شاید انکار آن تلاش نمی برایبینند اما ؟ کسانی که منکر را میبافیاهل یاس و منفیکجایند 
شوند و زنند و اگر از آنان پذیرفته نشد از اصلاح جامعه مایوس مییک بار و دو بار دست به انکار می

 شوند!نشین میخانه

*  *  * 

دوستان گرامی... نبرد میان حق و باطل تا روز قیامت ادامه خواهد داشت... اگر باطل برای مدتی 
 حق تا قیام قیامت پیروز خواهد بود... غالب شود اما

و برای عزت آن  دهندمیکنند؟ که برای اسلام خون اما کجایند کسانی که برای اسلام زندگی می
 شود؟استخوانشان خورد می

ها و خشم پروردگار زمین و آسمان کجایند کسانی که از آشکار شدن منکرات و گسترش شهوت
 ترسند؟می

کند و کند سپس عذاب خود را نازل میو تعالی ـ اگر خشمگین شود نفرین می چرا که او ـ سبحانه
 شناسد...کسی جز خود پروردگار سربازان او را نمی

 پس ای پسر مسلمان و ای دختر مسلمان... به خودت عادت ده که در برابر منکرات سکوت نکنی...

 شاد و خوشحال خواهی شد... ،پایاندرست است؛ این مساله در آغاز نیاز به شجاعت دارد، اما در 
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ها یا روزنامه طریق نوشتن در از به آن و تشویق اگر فاجران برای نشر منکرات خود و دعوت
 ها جرات دارند...فساد یا نوشتن کتاب یهاهای تلویزیونی یا کانالبرنامه

 ...اندجریء شدهاند و ها از حد گذشتهاگر اصحاب فساد و بندگان شهوت

 ها را تحریک کنند...های عمومی بگیرند و شهوتکنند که مراسمنندگان مرد و زن جرات میاگر خوا

 نند جوانان را به سمت این مواد بکشانند...اتواگر فروشندگان مواد مخدر می

اهل حق ـ مردان و زنان ـ باید بیش از آنان به نشر فضیلت و نبرد با رذیلت و حمایت جامعه از فساد 
 به بندگی پروردگار بپردازند...و دعوت مردم 

آن هم از طرق نصیحت اصحاب منکرات... با نوشتن نامه به آنان و دلسوزی برایشان... از طریق 
 ها...دادن هدایا به آنان و حسن ظن به آنان و دعا برایشان و نیکی و لطف در حق آن

 16چ ے   ے  ھ ھ ھ ھ  ہ ہ چ

 ...«ید؛ شاید پند پذیرد یا آنکه بترسدو با او ]یعنی فرعون[ سخن نرم گوی»

*  *  * 

نوشت و آنان را به انجام طاعات و ترک منکرات جهانیان نامه می یهبه همـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر ما 
 کرد...دعوت می

برد... به هرقل نصرانی چنین کرد لطف و نرمش به کار میاو در عباراتی که برای دعوت استفاده می
 وشت: نمی

الله به هرقل، بزرگ روم... اسلام بیاور تا در سلامت باشی... و تا  یهاز محمد فرستاد»
 ...«الله پاداشت را دو برابر دهد

 پارس و پادشاه یمن نیز نامه نوشت... شاهبه پاد

                                                           

 44ـ طه: 16



 41    هابلندای کوهبر 

 

صالحان پس از او نیز چنین بودند... به عمر بن خطاب خبر رسید که یکی از اصحابش فریب 
 خمر نوشیده... شیطان را خورده و

 پس عمر کاغذی خواست و برایش چنین نوشت:

 بسم الله الرحمن الرحیم... از عمر بن الخطاب به فلانی... سلام بر تو باد... اما بعد:

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ

 17چ چ چ ڃچ   ڃ ڃ ڃ ڄڄ

گناه و  یه( آمرزند3)( فرو فرستادن این کتاب از سوی الله عزیز دانا است 1حامیم )»
کیفر ]و[ فراخ نعمت است. معبودی به حق جز او نیست ]و[ توبه ]و[ سخت یهپذیرند

 «...بازگشت به سوی اوست

 و السلام...

 خود توبه کرد... یهعمر را خواند گریست و از کرد یههنگامی که آن مرد نام

*  *  * 

لیم علم را ترک گفته و به دنیا مشغول شده به عبدالله بن مبارک خبر رسید که یکی از یارانش تع
ای خواهد جز آنکه برایش عصا را پوست بکنیم! سپس برایش نامهاست... پس گفت: این مرد نمی
 نوشت که ضمن آن این ابیات بود:

 ای برای صید اموال بیچارگانای کردهای آنکه علم را وسیله

 برددین را از بین میبری که به کار می هاهایش حیلهبرای دنیا و لذت

 تر داروی دیوانگان بودی!اش شدی در حالی که پیشخود دیوانه و

 کردی؟می نقل تر از ابن عون و ابن سیرینست روایاتی که پیشکجا

                                                           

 3-1ر: ـ غاف17
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 دینت را به دنیا مفروش چنانکه راهبان گمراه کردند...

*  *  * 

انگشتان رحمان است که هر ها میان دو انگشت از و نسبت به هیچکس بدگمان مشو چرا که قلب
ای با ترک گناه ندارند به جز آنکه نصیحتی چرخاند... و برخی از مردم فاصلهطور بخواهد آن را می

 صادقانه بشنوند...

 خوان بود و اهل لهو و طرب...زادان کندی ترانه

سته بودند و دست نواخت... یارانش نیز دور و بر او نشخواند و عود مییک بار در راه نشسته بود و می
 زدند...می

گذشت... پس کارشان را انکار کرد و یاران از کنار او می ـ رضی الله عنه ـدر این حال عبدالله بن مسعود 
قزادان   شدند... متفر 

 سپس دست زادان را گرفت و گفت: چه خوش است این صدا اگر برای قرائت کتاب خدا بود!

 سپس به راه خود رفت...

 را صدا زد... برگشتند... به آنان گفت: این که بود؟ زادان یارانش

 گفتند: عبدالله بن مسعود...

 گفت: صحابی رسول خدا صلی الله علیه وسلم؟

 گفتند: آری...

 زادان گریست و برخاست و عود را به زمین زد و شکست...

 سپس به سرعت خود را به ابن مسعود رساند و در برابرش گریست...

به آغوش گرفت و گریست و گفت: چطور کسی را دوست ندارم که خداوند دوستش  ابن مسعود او را
 دارد؟
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سپس زادان کندی ملازمت عبدالله بن مسعود را رها نکرد تا آنکه قرآن را فرا گرفت و از امامان علم 
 گردید...

*  *  * 

یا آنکه برایش شود هرگاه منکری ببینی اهل آن منکر را با زبان نصیحت کنی؟ چه چیز باعث می
ای صادقانه بنویسی؟ سپس در تاریکی شب دستانت را به دعا برداری و به سوی کسی که کلید نامه

شیطان حفظ  یهها به دست اوست دعا کنی تا قلبش را به ایمان حرکت دهد و او را از وسوسقلب
 کند؟

 را رها کن! راحت طلبیدست از نشستن و ضعف بردار... 

ی و تنبلی و نشستن میان خانواده و خوردن و آشامیدن همانند حیوانات نیست! حرکتدر بی خوشبختی
 زندگی این نیست که مانند گله تو را به هر سو ببرند و خودت راهنما و رهبر نباشی!

آن خداوندی که صاحب عرش عظیم است... خوشبختی یعنی لذت  خوشبختی یعنی رساندن دین  
 خواب! نه لذت بردن از ،بردن از زحمت کشیدن

 اگر بار اول نصیحتت را نپذیرفتند مایوس نشو...

 بنگر... ـ رحمه الله ـآن کوه سترگ، امام مصلح، عبدالعزیز بن عبدالله بن باز  هب

داد، روزی یکی از مصلحان نزد او آمد تا از وی برای از بین بردن منکری که توسط شخصی رخ می
 یاری بخواهد...

 یسید... نصیحتش کنید...ای بنوشیخ گفت: برایش نامه

 گفت: ای شیخ، برایش نامه نوشتم ... اما دست از کارش نکشید...

 دیگری بنویسید... یهشیخ گفت: نام

 دیگری نوشتم... یهشخص دیگری گفت: من برایش نام

 سومی برایش بنویسید... یهشیخ گفت: نام
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 پذیرد...ض است... نصیحت نمیغر  دیگری گفت: ای شیخ، تا کی؟ او م  

شیخ گفت: به خدا سوگند، من یک بار به یکی از اصحاب منکر صد بار نامه نوشتم تا آن را ترک 
 گفت!

 قوی! یهآری... این است همت عالی... این است اراد

اگر منکرات زیاد شود منتظر چه خواهیم ماند؟ منتظر بلایی که بر سرمان آید؟ یا منتظر خشم 
 پروردگار زمین و آسمان؟

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ چ

 18چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

اسرائیل بر زبان داوود و عیسی بن مریم نفرین شدند. آن بدین سبب بود که عصیان کافران بنی»
دادند باز ( آنان یکدیگر را از منکری که انجام می۱۱کردند )ورزیده و ]از دستورات الله[ تجاوز می

 «...کردندچه میداشتند. چه بد بود آننمی

ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت: رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ در صحیحین روایت است که یکی از همسران پیامبر 

ی که نزدیک شده...امروز از وای بر عرب از شر  »در حالی که هراسان بود بر من وارد شد و فرمود: 
 گشتان خود را حلقه نمود...و ان« سد یاجوج و ماجوج به اندازه این باز شده است

 شویم؟!گفتم: ای رسول خداوند! آیا در حالی که صالحان در میان ما هستند، هلاک می

 «...زیاد شود ناپاکیآری... اگر »فرمود: 

گیرد! بلکه به رسد و با همت ترسویان اوج نمیهای سست به قدرت نمیآری... دین به دست انسان
اند... کسانی که نفس خود را بر طاعت و د که به آسمان خو گرفتهرودست مردان و زنانی بالا می

 اند...انکار منکرات تربیت کرده

*  *  * 

                                                           

 ۱۱-۱۱مائده:  18
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توانم آن را انکار نمایم و از بینم و نمیگوید: به خدا سوگند گاه منکری را میمی ـ رحمه الله ـفیان ثوری س  
 کنم...شدت غم و غصه خون ادرار می

ه امر به معروف و نهی از منکر را ترک گوید خداوند هیبت او را از دل بندگان گوید: هر کعمری می
 آورد تا جایی که حتی اگر فرزندش را امر و نهی کند او را تحقیر خواهد کرد...بیرون می

*  *  * 

هر چه یک منکر آشکارتر باشد خطر آن نیز بیشتر است چرا که مردم را برای انجام آن جریءتر 
 .کند..می

گیرد، خداوند قرار می یهاز آشکاترین منکرات که اگر کسی آن را ببیند و انکارش نکند مورد محاسب
 دهد...های مسلمان رخ میشرک به خداوند است که در برخی از سرزمین

خوانند یا نزد قبرها غیر خداوند را به فریاد می ،هامانند کار کسانی که برای از بین بردن سختی
 شوند...از صاحب قبر خواهان برآورده شدن نیازهای خود می ایستند ومی

همینطور آویزان کردن تعویذهای شرک آمیز بر فرزندان یا به اتوموبیل و منزل به قصد دفع چشم زخم 
 یا دیگر چیزها...

 ...19«ای به خود آویزان کند شرک ورزیده استهر کس تمیمه»فرماید: میـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خدا 

 همچنین قسم خوردن به غیر الله، مانند سوگند یاد کردن به کعبه یا شرف یا پیامبر...

هر کس به خیر الله سوگند یاد کند »فرماید: میـ صلی الله علیه وسلم ـ امام احمد روایت نموده که رسول خدا 
 «...شرک آورده است

 از بزرگترین منکرات استفاده از جادو و پیشگویی است...

                                                           

 ـ به روایت امام احمد.19
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هر که نزد »فرماید: می ،چنانکه در مسند امام احمد روایت استـ صلی الله علیه وسلم ـ سول خدا ر
 «...گوید تصدیق کند به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده استپیشگویی رود و او را در آنچه می

و سوال کند چیزی از ا یههر که نزد پیشگویی رود و دربار»و در روایتی نزد مسلم آمده که فرمود: 
 «...نماز چهل روزش پذیرفته نخواهد شد

ـ صلی الله علیه وسلم ـ آید، ترک نماز است... رسول خدا از بزرگترین منکرات که حتی کفر به شمار می

 «...میان مرد و کفر یا شرک، ترک نماز است»فرماید: می

زنا پس از شرک و قتل،  ها، زنا است...آن بار ترین  یکی دیگر از گناهان بزرگ و بلکه مصیبت
 فرماید:بزرگترین گناه است. خداوند متعال می

 20چ گ ک ک  ک  ک ڑڑ ژ ژ چ

 «...و به زنا نزدیک نشوید؛ چرا که آن همواره زشت و بد راهی است»

در دوران ما بسیاری از درهای فحشا گشوده شده است... خودنمایی زنان و اختلاط و مجلات 
 ...های زشتمستهجن و فیلم

دهد... در های منجر به زنا، اختلاط میان زنان و مردان است که در برخی اماکن رخ میاز دیگر راه
 ها و مدارس یا دیگر جاها...بیمارستان

«... از وارد شدن بر زنان بپرهیزید»روایت است که فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـ در صحیحین از پیامبر خدا 
 ان...یعنی از خلوت کردن با آن

 ها را نبینند و فرموده است:ن آنحتی خداوند زنان را به پوشیدگی امر نموده تا مردا

 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ

 21چے

                                                           

 32ـ إسراء: 20
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هایشان را بر خود فروتر گیرند. این ای پیامبر به همسرانت و دختران و زنان مومنان بگو که پوشش»
 «...تر استگیرند ]به احتیاط[ نزدیکبرای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار ن

 و بلکه خداوند صحابه را از اختلاط با زنان نهی کرده و فرموده است:

ترین زنان هستند چیزی که پاکـ صلی الله علیه وسلم ـ یعنی از زنان پیامبر  چدیخواست یاگر از آنان متاعچ
 خواستید...

 ... چرا؟؟چاز پس پرده از آنان بخواهیدچ

 ...چتر استهای آنان پاکهای شما و قلبای قلباین برچ

 بریم حال پسران و دختران ما باید چطور باشد؟که ما در آن به سر می یفاسد یهدر دور

چطور ممکن است که دختر و پسری با هم خلوت کنند و بعد بگویند این فقط یک دوستی پاک 
 است؟!

 عجیب است!

با زنی خلوت نکن حتی اگر برای آموختن قرآن »فت: سفیان ثوری به یکی از یاران صالح خود گ
 «...باشد!

انگاری آری ای برادران و خواهران... این دین ما است... در آن نسبت به ناموس و نسل هیچ سهل
 نیست...

انگاری مشاهده کرد واجب است طرف مقابل را از و برای هر کس که در این زمینه کوتاهی و سهل
 ..عذاب خداوند بترساند.

                                                                                                                                                                                     

 5۱ـ احزاب: 21
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ترین آن ـ چنانکه در حدیث از دیگر منکرات رباخواری است... ربا هفتاد و سه باب است که آسان
آمده ـ همانند ازدواج با مادر است! و درهمی از ربا که شخصی با وجود آگاهی بخورد بدتر از سی و 

 شش زنا است...

 از دیگر منکرات نوشیدن مسکرات است...

هر بر الله عزوجل عهد است »فرماید: چنانکه نزد مسلم روایت است، میسلم ـ ـ صلی الله علیه ورسول خدا 
گفتند: ای پیامبر خدا، طینة الخبال «... بنوشاند« طینة الخبال»نوشد از ای میکس را که مست کننده

 «...اهل آتش یهعصار»یا « عرق اهل آتش»چیست؟ فرمود: 

چنانکه نزد  ـ صلی الله علیه وسلم ـها است... پیامبر خدا انهیکی دیگر از انواع منکرات، گوش دادن به تر
شک از امت من کسانی خواهند بود که زنا و ابریشم و خمر و بی»فرماید: بخاری روایت است، می

 «...آلات موسیقی را حلال خواهند شمرد

ها و زنگ ه ساعتوارد شدن موسیقی به بسیاری چیزها از جمل ،و آنچه در دوران ما بر این بلا افزوده
 های همراه است...ها و کامپیوتر ها و گوشیها و اسباب بازیخانه

 و دیگر گناهانی که باید اهل آن را نصیحت کرد:

 22چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

دارید و به کنید و از منکر باز میشما بهترین امتی بودید که بر مردم پدیدار شدید. به معروف امر می»
 «...دآوریمییمان الله ا

 و بیهودگی و دیگر گناهان... وبا پدر و مادر و غیبت و مجالس له بد رفتاریو منکراتی دیگر مانند 

*  *  * 

 هایی از شرف و بزرگی...و در پایان... این بود قله

                                                           

 11۲ـ آل عمران: 22
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د آن ها و نهرها... در جایگاه راستین نزبه باغ ،اندها دست یافتهبشارت باد کسانی را که به این قله
 عزیز توانا...

ها و ترک منکرات موفق گرداند و ما را ما را به انجام نیکی یهلت دارم که همأاز خداوند متعال مس
 گر، قرار دهد...هدایتگرانی هدایت شده، نه گمراه و نه گمراه

 به قلم محمد بن عبدالرحمن العریفی

arefe@arefe.com 
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